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و ارزيابي مبناگروي استقرايي  تبيين
�در تحصيل يقين از ديدگاه شهيد صدر

محمد محمدرضايي�  
�� حوراء موسوي سيده   

 چكيده
و يقين�شناسي ذاتيِ شهيد صدر معرفت آوري آن، به ترسيم نظام، پس از طرح مراحل دليل استقرا

قناعت«احتمالي با ملاك صدقِ نظري، درجه پرداخته است. در باب گزارهمبناگروي خود بر اساس آن 

مورد»ها هماهنگي با ساير يقين«ها نيز با ملاك صدق تصديق يقيني در اين گزارهو درجه» استنباطي

نانحوبهبودن وجدانيات هاي بديهي، با عبور از يقيني نقد است. در گزاره و كارآمدي راه استقرا پيشين

و محمول، مورد بررسي قرارر آن، گزارهد و امكان اجراي دليل استقرا در تلازم بين موضوع اولي

و نتيجه آن شد كه محكي گزاره و خارجي هاي اولي، اعم از گزاره گرفت به شرط اثبات-هاي مقدر

و دليل استقرا امكان اجرا بر محكي آن ندارد-وجود موضوع در خارج ص.است نيدر ز با ورت اجرا

، هماهنگي�ملاك صدق بديهي اولي در نظر شهيد صدرهم روست. از طرفي روبه شناختي ملاكي روان

ميو عدم تناقض با ساير تصديقات يقيني عنوان شده كه انسجام هاي كند. تبيين پايه گرايي را تداعي

و يقيني) در مبناگرايي معتدل شهيد صدر (احتمالي بي�معرفتي بهو نيز نقد آن، بر نيازي دليل استقرا

ار پيشين، نقطهنحوبهاصل عليت عقلي   است. زيابي ديدگاه صدريعطف اين نوشتار در

تناقض، هاي معرفت، اصل عدم استقرا، پايه نظري، مبناگروي معتدل، بديهي،:واژگان كليدي

.گروي انسجام

�
و فلسفه اسلامي دانشگاه تهران گروهستادا  mmrezai@ut.ac.ir. پرديس فارابي-فلسفه دين

��
و كلام كارشناس  ).(نويسنده مسئول تهران اسلامي پرديس فارابي دانشگاه ارشد فلسفه

h.mousavi1993@gmail.com 
4/3/96تاريخ تأييد:5/10/95تاريخ دريافت: 
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 مقدمه

 اسس المنطقية للاستقراء در آغاز كتاب ارزشمند�صدردر طرح دليل استقرايي، شهيد

مي اين دليل، نظامي معرفت گفته است مسدر ايشاندهد. شناختي را ارائه له استقرائباب

براي دليل استقرا ارائه مرحلهدو،و تقويت درجه تصديق احتمالي به تصديق يقيني

و بررسي معرفتستادهكر بريختشنا كه در نوشتاري ديگر شرح عهده نگارنده آن

و در سايه�.بوده است اين نوشتار، ثمرات دليل استقرايي را در قالب نظام معرفتي

و نظري پرداخته هاي به مصداقو دهد مبناگرايي نشان مي درو بديهي نقش استقرا را

مي آن گزاره به اي مقايسه در معرفي مكتب ذاتي اشاره�صدركند. ها تعيين اي

با اين بيان كه معارف يقينيِ آن يا معارف؛ه استكردي مكتب عقلي شناس معرفت

ت اوليه والد موضوعي از راه اي است كه جنبه عقليِ قبلي دارد يا معارفي كه بر اساس

و تصريح كرد معارف اوليه قياس، نتيجه  مكتب ذاتي با قبول معارف اوليه،ه استاست

با،از طريق توالد موضوعي به دست بيايد عقليِ قبلي، در اينكه معارف ثانوي تنها

و كه معتقدمكتب عقلي مخالفت دارد از است قسم ديگري از معارف ثانويه وجود دارد

و از راه به توالد ذاتي مي استقرا ص1424(الصدر، آيد دست �صدرشهيد.)163،

و برخي گزاره گزاره را يقيني با مجوز استقرا شده از راه هاي بديهيِ مدلّل هاي نظري

.ندداميواقعي 

كه يقين موضوعي�صدردر مكتب شهيد شناختي معرفتيقين ذكر است، شايان

ميشود، يقين گفته مي همچنين تجربه به معناي؛باشدي است كه با مجوز واقعي همراه

و تقويت احتمال بر اساس قواعد حساب  و تشكيل علم اجمالي تكرار مشاهده

به معناي ارسطويي آن با اثبات كبراي�صدراحتمالات است. استقرا از ديد شهيد 

و نتيجه در مكتب ذاتي شهيد و بازگشت به قياس نيست، بلكه خلأ بين مقدمات  پنهان

و صعود به يقين احتمال بر پايه بر اساس افزايش�صدر حساب احتمالات

 
�

و بررسي يقين معرفتي در راه استقرايي شهيد سيد محمدباقر صدر« نگارنده در مقاله در» تبيين كه

مس- علمي هاي مجلهيكي از  .له پرداخته استئپژوهشي پذيرش شده است، به تبيين اين
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مي شناختي براي فاعل معرفت شناختي در ديدگاه صدري شود. يقين روان شناسا حاصل

 واقعي همراه نيست. هايمجوزباوري است كه با 

و بديهي مبناگرويالف) و قضاياي نظري  استقرايي شهيد صدر
بر پايه برقراري نظام معرفت بر و اساس دليل استقرا، مصاديق گزارهشناختي هاي نظري

هايي با مبناگرايي قياسي دارد كه در ذيل به طرح تفاوت�صدربديهي از ديدگاه شهيد 

 پردازيم. آن مي

و گذر از درجه.گزاره1  تصديقي احتمالي به يقين هاي نظري استقرايي

و توضيح نظر ابتكار�صدرشهيد ي خود، ضمن در مقام نقد ديدگاه ارسطويي

و حسي اوليدرمناقشاتي كه و افاده درجه بديهي،بودن قضاياي تجربي، حدسي، متواتر

ميدا ارسطويقيني براي آنها در منطق كهدان رد، اين قضايا را قضايايي گد ردآمدن از

مي احتمالات در محور واحد به ما آيد. دست بهشناخت از اين قضاياي نظري نيز

ص شدني است دليل استقرايي نائلاحل طريق مر به.)543(همان، بنابراين معرفت ما

و مظنون نيست هاي گفته گزاره به،شده قياسي هاي ثانوي، اين گزاره بلكه معرفت ما

و از نظر شهيد  استنباطي دليل استقرايي بر آن تطبيق مرحله�صدراحتمالي است

و معرفت را به درجه مي ميبالايي از احتم كند بعد از عبور از اين مرحله، اين.رساند ال

و درجه تصديقي  معرفت احتماليِ قوي، شرايط تطبيق مرحله دوم دليل استقرايي را دارد

مي اين گزاره به به ها صيقين تبديل شود تواند  شهيداكنون ضمن نقادي.)483(همان،

ودن اين قضايا را در منظرب، استقراييارسطوبودن اين قضايا در منطق در بديهي�صدر

 كنيم. تبيين مي�صدرشهيد 

و حدسيات1-1 .تجربيات

 قضاياي اولي،آنكه تجربيات نخست:دو موقف درباره قضيه تجربي دارد ارسطومنطق
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در اي هستند كه نتيجهو ديگر اينكه تجربيات از قضاياي ثانويه هستند يك قضيه اولي

و آن قضيهارسطومنطق  ك ست ميهه معرفت به قضاياي تجربي را توجياولي كند، پذير

ترين مشكلاتي كه همواره فراروي تجربيات بودن اتفاق است. از مهم اصل امتناع اكثري

و معمولاً،قرار دارد گرفته ناموفق هاي صورت تلاش اثبات همين كبراي پنهان بوده است

(ثانوي تر نظر عميق�صدربودن قضاياي تجربي) را شهيد بوده است. اين موقف

و عقلي؛داندمي ارسطو ،اي كه دال بر امتناع تصادف نسبي است بودن قضيه اما اولي

و آن را قضيه�صدرشهيد مورد مناقشه مي است كه اي تجربي داند. روشن است

كه ين گزارهبنابرا؛اي تجربي را بر اصل تجربي ِديگر بنا كرد توان قضيه نمي اي

آن مي و اعتبارش بر خواست اعتبار تجربيات را ارائه دهد، خود به تجربه نياز دارد

و چگونه چنين قضيه مي مبتني است تواند كبراي قياس براي اثبات اعتبار تجربيات اي

ص1987، همو(باشد؟  ،199(.

و استنتاجاي ثانوي نظري، قضيه تجربي مانند هر قضيه در ديد صدري، قضيه شده

حل نمي،مستدل است. اين استدلال قياسي نبوده له اقامه مسئتوان كبرايي پيشين براي

بر،بلكه اين قضيه پسين بوده،كرد و از از راه استنتاج استقرايي پايه تراكم احتمالاتي كه

مي براي فاعل تكرار مشاهدات حاصل شده است، استنباطي آيد. در مرحله شناسا پديد

مي اثبات آن طبق بديهيات نظريه كه درجه شود، تنها تصديق احتمالي احتمال تعيين

به؛يافتني است دست دوم دليل استقرا ممكن ها نيز با تطبيق مرحله اين گزاره اما يقين

ص1424، همو( است ،481(.

و معتقد است قضاياي حدسي را مانند قضاياي تجربي مي�صدرشهيد داند

كه بودهاي ثانوي قضاياي حدسي نيز قضيه و مدلولش مستنتج از قضاياي تجربي است

به از آنها به نفع قضيهي استقرا ص است وجود آمده حدسي  در نظر شهيد.)482(همان،

حدسي، احتمالِ سببيت در قضيهي تقويت مقارن برا تكرار مشاهده دو پديده�صدر

تصديق احتمالي تا درجه يقيني هموار ها از درجه تطبيق مراحل استقرا را در اين گزاره

ص كند مي .)483(همان،
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 متواترات.2-1

تصديقي،است شناسي ارسطويي، تصديق به رويدادهايي كه متواتر نقل شده معرفت در

و مبدئي براي برهان شن و يقيني مياولي بر ارسطوشود. منطق اخته تصديق اولي دارد

صهمان(» تباني تعداد زيادي از مردم بر كذب ممتنع است«اينكه  به باور.)485،

نه تصديق عدم اتفاق دائمي يا اكثري بر دروغ،�درصشهيد و يك تصديق استقرايي

 قضيه متواتر به جز يك قضيه�صدربنابراين در نظر شهيد؛تصديق عقليِ اولي است

 هاي استقرايي برپاست، چيز ديگري نيست. استقرايي كه بر اساس استدلال

قضيه متواتر، حالتي از شكل دوم دليل استقرايي�صدراساس منطق ذاتي شهيد بر

وAتقارنBدر خصوص ماهيت مثلاً؛داريم است. در اين شكل دو طرف احتمالي

از تقارن مجموعه مي C, D, E, Fاي احتمال بيشتريAكنيم. تكرار مشاهده را مشاهده

ميا نسبت به مجموعه متواتر خبري كه بر آن تعداد كند. در قضيه طراف ديگر پيدا

Aو هر نقل متواتري به نفعBباAتعبيري است از مقارنت،ندا القول زيادي متفق

ها كننده ال اينكه هر كدام از نقلدهد. احتم افزايش ميBاحتمال سببيت آن را براي

از،خبري دروغ بر اساس داعي شخصي داشته باشند در كنار اينكه ممكن است تعدادي

و در كنار اين احتمال كه ممكن  آنها اين خبر را بر اساس داعي شخصي داده باشند

است هيچ كدام غرضي شخصي در اين اخبار نداشته باشند، درنهايت به نفع قضيه خبر 

مي ادهد صرود شده بر اساس قواعد حساب احتمالات كنار بنابراين؛)488-486(همان،

بر،گيرد باور به قضاياي متواتر به دليل كبراي پنهان عقلي آنها شكل نمي بلكه باور

 باشد.مي-شد كه توضيح داده چنان-اساس تراكم احتمالات

متواتر شباهتي با مشاهدات متواتر انسان ذكر ذيل بحث از قضيه�صدر شهيد

به مي و مي اثبات كند نه�صدرد. روشن است شهيد پرداز صانع حكيم از اين طريق

بلكه در ديد صدري،،است ريزي كرده شناسي مطلق پايه تنها اين طرح را براي معرفت

ب بي، مابعدالطبيعي شري، مسائل تجراستقرا منطق عامي است كه در قلمروهاي معرفت

گر حتي بديهيات به ميكار ص1393(فنايي اشكوري،شود فته ابتدادريدگومياو.)181،
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و رويارويي حسي با عالمي مواجه مي و توافق ما در مقام مشاهده شويم كه تناسب

ص1398(الصدر، هم دارند شگفتي با اي قضيه اين تناسب نظير بار مشاهدههر.)28-37،

مي متواتر است كه اين احتمال اينكه دهد. احتمال تصديق به عاملي حكيم را افزايش

به تناسب و قوانين را فراهم ها و تنها ماده، اين تناسبات طورتصادفي موجود شده باشند

ق،كرده باشد كه بنابراين فرضيه واعد دليل استقرا بسيار اندك است؛بر اساس هايي

مي تصادف را بر در وجود اين مناسبات احتمال دهد، در برابر احتمال زيادي كه دلالت

و از طريق مرحل،كند وجود صانع حكيم مي ه دوم دليل استقرا به نفع بسيار اندك بوده

مي گزاره ص1424(همو، رود وجود خداوند كنار �صدر از نظر شهيد.)514- 508،

نه؛استدلال انّي بر وجود خداوند داراي اعتبار يقيني است از، بلكهاز روش قياس اما

ميبه اين اعتبار استقرا راه آيد. در ديد ايشان اين روش استدلالي، به فهم عمومي دست

و يقيني است نزديك صتر .)577(همان،

و پاسخِ راه استقرا.3-1  حسيات؛ راهيابي شك به محسوسات

به نياز،شوندمي درك ظاهرحسباكه قضايايي اثبات براي�صدراز ديدگاه شهيد

صنداريم ارتباطي خارجي واقعيتبا واسطه بدونو داريم استدلال ايشان.)515(همان،

ر مي اه براي بروز شك در قضاياي محسوسدو و سپس ذكر از طريق استدلال كند

مي استقرايي اين دو شك را پاسخ مي هاي تواند به گزاره گويد. اولين راهي كه شك

چنين است: آنچه در ادراك�صدرشهيد گونه در بيان پرسش،كند نفوذمحسوس 

مي  بهبه؛ذاتي است آيا يك پديده،شود حسي درك من اين معنا كه وجودش ادراك

كهبستگي دارد يا يك  به پديده خارجي است آن بستگي دارد؟ براي مثال ادراك من

 لكن پديده، يك معرفت اولي است،بينيم وجود برق هنگامي كه برق را مي

و ذاتي موضوعي و حس ظاهر بدون واسطه بودن را نبودنش معرفت اولي نيست آن

به خارجي بدون واسطه بنابراين واقعيات؛كند اثبات نمي بلكه،گيرد ها تعلق نميآن يقين

مي با واسطه وشو اثبات ص اين واسطه دليل استقرايي است ند .)516(همان،
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و احراز واقعي معرفت بودن شناسي صدري استدلالي استقرايي بر نابودي اين شك

مي يقين در ادراك گزاره سه علم اجمالي�صدركند. در اين استدلال شهيد حسي اقامه

مي بودن پديده درك رجيدر ذاتي يا خا كه،كنند شده ذكر سپس بر اساس منطق ذاتي

حسي را افزايش تصديق احتمالي به گزاره هاي اجمالي حاكم است، درجه بين علم

 شناسا در باب گزارههاي اجماليِ فاعل رساند. علممي يقين بعد از آن به مرحله،داده

 حسي به شرح ذيل است:

با،شده خارجي باشد درك احتمال اينكه پديدهعلم اجمالي اول: مقدار مساوي است

در؛اينكه پديده ذاتي باشد  برآمدهB جات احتمالي مساوي است كه پديدهبراي مثال در

 امري ذاتي است، سبب آن باشد. كهCباشد يا اينكه،كه سببي خارجي استAاز

مي را بهBعلم اجمالي دوم: ماهيت و سبب ماهيتكن ادراك حسي درك AياB يم

و پديدهبو است كه با استقرا سبب و تقويت شده اي خارجي است يا ماهيت دنش اثبات

با ديگري است كه ما سببيت آن را نمي و  دهيم. نشان ميCدانيم

كه باAبودنو بالابردنِ افزايش احتمال سببCعلم اجمالي سوم: نفي سببيت

 ست.ا استقراي قبلي ثابت شده

و طرف احتمال اين علم اجمالي طرف ذاتي بودن پديده را در علم اجمالي اول

به از بين ميAو نديدنBرا هنگام ادراكCوجود  و وقتي از مرحلهبرد بالايي

به،احتمال رسيد يقين به حكم اينكه شرايط تطبيق اصل بديهي براي جهش تصديقي

و هماهنگي با اصل علم اجمالي ل يقيني موضوعه فراهم است،و ساير اصو محقق است

نا گزاره محسوس به درجه ميتصديقي يقين و آيد كه مرتبه ئل همراه با مجوز اي موجه

ص(ستا واقعي .)521-517همان،

مي راه دومي كه معرفت اين تقريربه،كند شناسي صدري براي بروز شك تصور

به،است است: آنچه در ادراك حسي حاصل شده خواه جنبه خارجي داشته باشد يا نه،

كه حال جنبه هر و فقط احتمال آن وجود دارد يك اين پديده ذاتي را داراست ذاتي با

با پس خارجي؛سببيت داشته باشد پديده خارجي رابطه و بودن آن محلِ شك است
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صروست استدلال روبه به.)516(همان، د در پاسخ ر قضاياي اين تقرير از شكاكيت

 اند: گونه گفته اين�صدرمحسوس شهيد

و علم،از آن ادراك حسي داريم كهB در اين استدلال پديده يك پديده ذاتي است

اما با توجه به چند نكته؛، نداريمآن پديده ذاتي است يا خارجيكهاين اجمالي به

:توانيم دليل استقرا را تطبيق دهيم مي

راAبدون آنكه-اي ذاتي است كه پديده-كنيم را ادراك ميB پديده.نكته اول

 بدون آنكه برق را ببينيم.،براي مثال غرش ابر را بشنويم؛ادراك كنيم

و يا سبب، پديدهBذاتي ياB سبب پديده دوم. نكته كه خارجي  ذاتي ديگري است

بايد خودD دو فرض دارد: پديدهBهمچون به نوبه خودDدهيم. نشان ميDآن را با

باآ سببي داشته باشد كه .دهيم نشان ميEن را

Bخارجي باشد، گرچه نياز به فرضB،Bذاتيِ اما اگر فرض كنيم سبب پديده

و علاقه سببيت ميان و خارجي استBخارجي  اما اين فرض در جايي كه پديده،ذاتي

مت ذاتي مسبب از پديده به؛شدني است وقفخارجي است، كه زيرا Aاستقرا ثابت شده

خارجي ذاتي پديدهBخارجي است. پس اگر فرض كنيم سببBخارجي سبب از

ذاتي كه سببيت بين دوDذاتي برايEبودن اما سبب؛باشد، اين سببيت ثابت است

 حتملمهاي ها فرض كردن پديده بنابراين ذاتي فرض؛ي ذاتي است، ثابت نيست پديده

و درنتيجه تا خارجي فرض كردن پديدهبيشتري را دارد و احتمال خارجي ها بودن بيشتر

مي بزرگ مي تر و به مرحله بالايي از احتمال و پس از آن با وجود تعدد علم گردد رسد

مي،اجمالي به اصل علم حفظ و شرايط ارتقاي درجه معرفتي مي شود  شود يقين حاصل

ص .)527-521(همان،

 معيار صدقِ مراحل استنباط قضيه نظري؛واسطهبي قناعت.4-1

باور احتمالي را نتيجه ارزيابي صدق مرحله استنباطي در قضيه نظري كه درجه درباره

و به تعبير شهيد مي از، احراز سالم�صدردهد بودن استنباط استقراييِ قضاياي نظري



ي
راي

ستق
يا

رو
اگ

مبن
ي

ياب
رز

وا
ن

بيي
ت

صدر
هيد
ش
گاه
ديد

ناز
يقي
يل
حص

رت
د

�

13 

و افزايش احتمال در اين استن  از قناعت استنباطي سخن گفته صدرباط، مقدمات قبلي

مي ايشان.ستا يك كننده براي استنباط،دگوي در تثبيت صدق اين راه در حال استنباط

مي نوع قناعتي به هنگام استنباط روي مي و دهد كه قانع شود در پيمودن مراحل استنباط

دارد كه درست يعني بر حسب عادت يقين؛است اختيار مقدمات راه خطا را نپيموده

و نتيجه گيري كرده نتيجه است، لازمه اي كه در افزايش احتمال به دست آورده است

اي را كه سهمي در استنباط هيچ مقدمهچنين يقين داردهم؛مقدمات استدلال اوست

از اهميت برخوردار است كه شهيد است. اين نكته است، فروگذار نكرده نتيجه داشته

م به اين قناعتي كه در هر مرحله.دهديتذكر دست از مراحل استنباط دليل استقرا

بر مي بييك بلكه،پايه استقرا نيست آيد، و استنباط واسطه قناعت احتمال كننده است

و او از آن غفلت داشته باشد دهد كه هرگونه خطايي در اين مراحل نمي (همان، باشد

.)545-546ص

فراغت از استنباط، در مرحله ارزيابي، امكان خطا وجود دارد. نسبت اما پس از

به همه موارد استنباطي در گذشته،كننده ممكن است داشته باشد استنباط خطايي كه

و ملاحظه مي به بر اساس اين نسبت، درجهشود استنباط احتمال وقوع خطا نسبت

اس تعيين مي و اين تعيين، استقرايي زيگردد  را اين نسبت از خلال استقرايت؛

به استنباط و همچون دليل استقرايي درجه دست آمده هاي گذشته با است احتمال خطا

به احتمال صواب تعيين خواهد شد. شهيد خود اذعان دارد آوردن اين دست كه براي

كااين معنبه؛استقرايي را فرض كنيم هاي شخصيِ غير نسبت بايد قناعت ه كه هنگامي

و درجه به وقوع خطا در آنها براي صدق قضاياي ارزيابي مراحل استنباطيِ گذشته

به پردازيم، بايد استنباط نظري مي و شخصاًتورص ها را اين نتيجهبه مباشر فحص كنيم

و برخي ديگر بر صواب بوده است تا از اين طريق برسيم كه برخي از آنها بر خطا بوده

صب و سپس آن نسبت را طبق قواعد استنباط،،ها برسيم واب در آن استنباطه نسبت خطا

بر هاي بعدي تعميم داده، بر استنباط ميزان احتمال صواب در هر استنباط نظري را

صاساس اين نسبت تعيين كنيم  .)546(همان،
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ا« بهقناعت بودن مراحل ملاكي است كه شهيد در احراز سالم» نحو مباشر ستنباطي

ويهاي نظري تبيين كرد. استنباطي استقرا در گزاره بر به باور استقرا پايه اين قناعت

بهنيست ميتورص، بلكه شخص كند؛ اما در تعيين نهايي صدقِ مباشر آن را فحص

مي گذر در مراحل استقرا، قناعت مذكور كه درجه اي سازد، مقدمه خطا را به ما نمايان

و صواب در قضاياي مستدلِ نظري است. براي تعيي ن نسبت احتمال خطا

مي نظرها بر اساس اين اظهار و افزايش احتمال به نظر رسد صدقِ مراحل استنباطي

و مقدمه يك قضيه شدن اين مرحله براي رسيدن به درجه يقين، صرفاً با قناعتي نظري

آنچه آنها داشت. البتهبه نمايانه توان درجات تصديق واقع لذا نمي روست؛ شخصي روبه

براي واژه قناعت» واسطهبي«از تعبير شهيد استفاده،ددار ما را به فكر بيشتري وا مي

بياست؛ يعني  بيه استواسطه معرفي كرد اين قناعت را واسطگي بار . اگر ايشان از اين

مد شناختي آن به معناي علم معرفت و شهود دروني را و نظر داشته حضوري باشد

، گرچه در ظاهرِ امر، گرداند اين امر باز ملاك صدق گذر در مراحل استنباط را به

و ذهني افراد نيست روانمعياري غير و متكي به ويژگي رواني اما تبيين،شناختي است

 واسطه به عنوان امر حضوري، ضروري است. اين قناعت بي

بي مي�صدراي در كلام رسد از قرينه به نظر مي واسطگي ارائه توانيم تفسيري از

و آن اينكه بي،ايشان فرمود دهيم و بعد از اين قناعت واسطه، نسبت ميزان احتمال خطا

و اين ميزان احتمال صواب تعيين مي كهدب،شود يافت خطا در استنباط ان معناست

به صرفاً به مرحله بلكه حتي اين مورد هم نياز،اين قناعت استنباطي نيست منوط

و به نظر مي و رسد اين بيان جداً استنباطي استقرا در تعيين صدق دارد محل تأمل

 در تعيين درجه�صدري شهيد شناخت اين بيانات موفقيت معرفترو ازاين؛اشكال است

مي شناختي را دست احتمال معرفت در كم در ابهام قرار و فارغ از مناقشاتي كه دهد

الي به قواعد احتمالات علم اجم بديهي فرض كردن تمام قواعدي كه ايشان بر پايه

در اين اظهارات نيز،)79ص،1390(مصباح،نمايي آن افزودند دادن واقع بدون نشان
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مد معرفتتعيين احتمال و نمي شناختي ايشان بايد توان صرف اينكه چنين نظر باشد

و پيراستن نمايد كه روند محاسباتي ايشان بر قضاياي اوليِ رياضي مبتني است مي

و ترميم به اين شيوه، به موفقيت اين ديدگاه در رسيدن به احتمال  مرحله يقين

ق چنان-هاي پسين شناختي در گزاره معرفت ، 1394زاده،(حسين ائل شدندكه برخي

از راه ارتباط�صدرتقرير ابتكاري شهيد معتقد شد. لازم به يادآوري است،-)288ص

و فاعل و از طرفي آگاهي به مشكل درجه گزاره تصديق شناسا درخور توجه است

گيرد، الاخص قرار نمي گاه در زمره يقين بالمعني هاي پسين كه هيچ معرفتي به گزاره

را توجه مي شناختي ايشان به نظريه احتمال معرفت انديشمندان اما در ديد؛كند معطوف

مينهايي در صورت ترميم   ملتزم شد. توان به ديدگاه ايشان نظريه ايشان

 ذاتي ها؛ معيار صدق مرحله هماهنگي يقين.5-1

دهاي نظري استقرايي، نظر به هويت تصديقيِ يقين نزد شهي درجه يقين به گزاره

ابه؛اي اولي است اي مرتبط با مدركِ دارد، درجه كه جنبه�صدر ز اين معنا كه مستنتج

در؛)483-481ص، 1424،(الصدرمقدمات قبليِ استنباطي نيست در اين حالي است كه

اي احتمال بيشتري نسبت به مرحله قبل دارد، درجه مرحله استنباطي، هر مرحله كه

است. قابل توجه است كه مرحله مقدمات قبلي استنتاج شدهاز ثانوي است كه

از مقدمه،استنباطي براي حصول يقين اي براي معرفت بشري است تا ساختار ذهن

كه تلازم بين معرفت يقينبه-و نه تلازم بين قضايا-است انسان كسب كرده هايي

كه اما يقيني روان،ردبرسد. اين يقين هرچند با ساختار ادراك انسان رابطه دا شناختي

و فاقد ارزش معرفتي باشد، نيست. مجوز واقعي با وهمي بودن اين يقين، هماهنگي آن

و اصل امتناع ترجيح بلامرجح استهاي مسلّ ساير يقين م از جمله اصل علم اجمالي

ص و حسي كه محل در قضاياي تجربي است معتقد�صدرشهيد.)420(همان، ، متواتر

از،تبحث اس و كهن بين به دليل وجود شرايط و هماهنگي يقيني رفتن اصل علم اجمالي

 شدني است. شناختي نائل ها، اين يقينِ معرفت در پي تحصيل آن هستيم با ساير يقين
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اما؛است يند درجات تصديقي معرفت به نقش مدركِ توجه كردهادر فر�صدرشهيد

دربراي اين جهت مِعرفتي نيز ضواب و آن صدد احراز واقع طي قرار داد ست.انمايي

هاي مذكور چنين انتقاد شود آوري گزاره شناسي صدري در يقين بنابراين اگر به معرفت

ا«كه  و يقيني روان منتفي نمي حل احتمال خلاف عقلاً ساس اين راهبر تي ارائه شناخ شود

كم با زبان، دست)382ص،1405 يزدي،(مصباح»الاخص دهد نه يقين بالمعني مي

راه استقرا زيرا او از ابتدا تصريح كرد كه اساساً؛شناسي صدري همخواني ندارد معرفت

دهد. ايشان مراحل استقرا را براي رسيدن به يقين موضوعي دست نمي يقين منطقي به

به،كه داراي مجوز واقعي است ريزي دست نيامده است، پايه اما از تلازمات منطقي

د.كر

كه اما عدم تعيين درجه،است اين تلاش صورت گرفته انسان را مستعد احتمالي

به پذيرش تصديق يقيني به گزاره مي و يقين روان كند، اين يقين را شناختي سوق داده

مس ها نمي ساختار ادراكي انسان بنابراين عدم تعيين؛له داشته باشدئتواند وحدتي در اين

و نيز ملاك هماهنگمقدار تصديق احتم و گونه ال نهايي در تبديل به يقين

و اشكالاتي شناسي صدري براي عدم تناقض در يقين معرفت گرايانه انسجام ها، ابهامات

 تواند يقين موضوعيِ خواهان اين مكتب را برآورده سازد. است كه نمي

 هاي بديهي . گزاره2
بودن زيرا يقيني؛بالايي برخوردار است بديهيات در نظام معرفتي مبناگرايان از اهميت

و نهايتاً هاي نظري با مبتني گزاره حكايت بديهيات از واقع، دانستن آنها بر بديهيات

كه نيز به�صدرلذا در نظر شهيد؛شود توجيه مي از راه استقرا ابتناي عنوان مبناگرايي

ب است، مصاديق گزاره نظري بر بديهي را تفسير كرده و ارتباط آنها با واقع هاي ديهي

مصاديق بديهيِ،است. اولاً از اين راه ترين بحث در اعتبارشناسي يقين حاصله مهم

آيا اين بداهت به واقع پيوند دارد يا بداهت همچون،ثانياهايي هستند؟ واقعي چه گزاره

 را ندارد؟ ختيشنا نمايي معرفت دوم استقرا، توانايي واقع يقين در مرحله
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آن.1-2 و ناكارآمدي استقرا در  وجدانيات

به است حاكي از حس باطن� صدرهاي وجداني در نظر شهيد گزاره مباشرترصو كه

ميو بدون واسطه به اس دست و لذا موجه  . در سخنان)515ص، 1424(الصدر،ت آيد

و يقينِ مؤكدّ گزاره وجداني اشاره شده است، كه به بي�صدرشهيد هرچند واسطگي

به ايشان اشاره به مستقيمي  است، اما نشده هاي معرفت عنوان پايه آگاهي حضوري

از آگاهي�صدراند كه چرا شهيد را ديد. برخي اظهار تعجب كردهپاي آن توان رد مي

، 1393(فنايي اشكوري،ستاي به ميان نياوردههاي بديهيِ معرفت حرف حضوري در پايه

هاي وجداني همچون اوليات امكان گزاره درباره�صدردليل اينكه شهيد.)179ص

با اين است كه وجدانيات گزاره،كند تطبيق دليل استقرايي را مطرح نمي هايي

و از راه محكي به هاي دروني است ،يقين است استقرا كه روشي بيروني براي رسيدن

 ها براي تحصيلِ يقين، كارگر نيست. لذا استقرا در اين گزاره؛باشد قابل تطبيق نمي

و محمول.2-2 و امكان اجراي دليل استقرا در تلازم ذاتي موضوع  اوليات

كه نيز مي�صدرشهيد مي پذيرد است معتقداما؛تواند پيشيني باشد يقين به قضيه اولي

و آن ،است. آنچه در مراحل دليل استقرا آمداستقر، همان راهراه ديگري نيز وجود دارد

ص1424(الصدر، كند بر قضاياي اولي نيز تطبيق مي تمامي اساس تعريفبر.)538،

آن اولي قضيه، قضيه�صدرو از جمله خود شهيد پيشينيان اي است كه ثبوت محمول

و محمول،؛ي استقضيه براي موضوعش ضرور به عبارت ديگر صرف تصور موضوع

 تصديق اين گزاره را به همراه دارد. 

مي دليل استقرا بر علاقه و محمول است، جاري  شود لزوم ذاتي كه ميان موضوع

ص كه اين استدلال با دو فرض يا احتمال آغاز مي.)539(همان،  اطراف علم شود

ين احتمال اين است كه علاقه ميان مفهوم موضوع نخست اجمالي را تشكيل خواهند داد:

ب و به تعبير دقيقهو مفهوم محمول وع به حسب ذاتش تر موض حسب ذات آنهاست

كه مستلزم محمول است؛ و دومين احتمال اين است و محمول استلزام ميان موضوع
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يك سبب خارجي باشد. اگر صدق احتمال اول ثبوت محمول براي موضوع در نتيجه

و محمول يابدر دليل استقرا افزايش  و علاقه ذاتي ميان موضوع د، صدق استلزام ذاتي

و افزايش پيدا مي و يابدمياحتمال دوم، فرض عدم استلزام ذاتي افزايش افزايشباكند

در باره دخالت كرده ست كه سببي خارجي درايناين بدان معنا است. بر اساس آنچه

در،رض دومف دليل استقرا گفته شد، زيرا آن چيزي؛داردبر افتراضات بسيار زيادي را

مي كه رود به جاي علاقه لزوم، سبب صدق حمل محمول بر موضوع باشد، بايد احتمال

در همه حالات وجود موضوع فرض شود. دليل استقرايي از رهگذر علم اجمالي كه 

محمول براي موضوع هاي ممكن براي احتمالات وجود سببِ ثبوت صورت شامل همه

بر غير از علاقه  آيد.مي ذاتي است، در پي تعيين يكي از دو طرف علم اجمالي

مي استقرايي احتمال علاقه استدلال دو ذاتي را افزايش و فرض اول از آن دهد

كه به جاي علاقه لزوم را زيرا آن علم اجمالي همه احتمالاتي؛كند فرض را متعين مي

 به همراه موارد تكرار علاقه،اتصاف محمول به موضوع باشدمحتمل است كه سبب 

و نتيجه، اثبات علاقه لزوم ميان موضوع با محمول، در محور واحد جمع مي كند

و محمول است. تنها يك مقدار است كه در آن لزوم محتمل است بدلِ علاقه،موضوع

است، وجود ده شدهحالاتي كه در آن حالات تكرارِ موضوع با محمول مشاه در همه

و اين يك احتمال در مقابل فرض اول جنبه بي و احتمال قوي داشته باشد طرفي دارد

، هرچندلزوم زيرا در احتمالات ديگر، بدل احتمالي عِلاقه؛گيرد به فرض اول تعلق مي

يككم دست و معناي اين در لزوم ثابت همان است كه علاقه سخن بار موجود نيست

و فرض مي است و وجود شرايط براي؛شود اول متعين بنابراين با افزايش احتمال

و هماهنگي با ساير يقين شدن درجه نائل به م، گزارههاي مسلّ تصديقي به يقين اولي

مي درجه صرسد يقيني در راه استقرا .)540- 539(همان،

 بررسي

م تطبيق استقرا بر علاقه درباره�صدرشهيد سخنان و محمول در لزوم بين وضوع

به سپس تصديق به واقعي،قضيه اولي به اين قضايا، با مشكلاتي روبه بودن يقين روست.
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ا رسد با اين بررسي نظر مي حتمالي به ها علاوه بر اشكالاتي كه به مرحله گذر از تصديق

 تواند در مسير استقرا يقيني باشد. اولي نمي يقيني وارد است، قضيه

و ناتواني اجراي استقرابودن.ذهني1  محكي قضاياي اولي

و محمول در گزاره�صدرشهيد  بهرهاولي، از راه استقرا براي اثبات ملازمه موضوع

به صدق در گزاره معتقد استرد. در اين روشب لزومي ميان مفهوم رابطه دليلاولي يا

و محمول است يا به  مو جهتموضوع ضوع است سبب ديگري است كه همراه مفهوم

ميو در همه و چون احتمال اخير ضعيف است، احتمال اول تقويت موارد تكرار شود

مي مي و ثابت و محمول تلازمي است كه موجب گرد شود د كه ميان مفهوم موضوع

مي صدق آن در همه موارد است. از اين كه بيان به دست اولي را حاكي ايشان قضيه آيد

مي از همه ب مصاديق ميداند تواند بيانگر تلازم ميان مفهوم موضوعه جهت اينكه استقرا

مصاديق واقعي نيستند؛ اولي اساساً حالي است كه محكي قضيهو محمول باشد. اين در

هاي اولي از استدلال ولي گزاره،ندا بسيطه زيرا مصاديق واقعي متضمن اثبات هليه

قض نيازند. بر اين اساس قضيه بي اياي تحليلي است كه حكايتي از اولي از جمله

و برهان مهريزي، مصاديق واقعي ندارد ص1389(مصباح ،86(.

و�صدربنابراين بيان شهيد در توانايي استقرا بر مشاهده موارد تلازمي موضوع

و نابودي احتمالِ سبب خارجي به جهت  و افزايش احتمال صدقِ تلازم ذاتي محمول

م اولي مصاديق شدن را دارد كه محكي گزاره طرحضعف احتمالي آن، زماني توان

و قابل استقرا باشند. علاوه بر بيانات ايشان در تطبيق مراحل استقرا در قضيه  خارجي

و از جمله مصداق اولي كه ظهور در اين دارد كه محكي اين قضايا، تمام مصاديق

كند. البتهميد كه بر اين امر دلالت نيز دار بيان صريحي�صدرخارجي است، شهيد 

و پيشينان زيرا مشهور معرفت؛اين امر بعدي ندارد به در باب گزاره شناسان اولي قائل

و محكي گزاره مي حكايت ذاتي بودند دانستند. بيان هاي اولي را مصاديق خارج نيز

و تأييد آنان در پيشيني صريح ايشان در توضيح نظر اولي دانستن قضيه ارسطوييان

بدون استمدادو يعني عقل آدمي مستقلاً؛است اي پيشيني اولي قضيه گزارهچنين است: 
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و تجربه ميآن از حس و تجربه نقشي در شناخت اين قضايا ها را درك و حس كند

اي متوقف است بر تصور موضوع اي كه تصديق به هر قضيه مگر به همان اندازه،ندارند

و تجربهو محمول و توانايي آدمي بر تصور، مولود حس و صورت آن قضيه و است ها

با هاي فراواني كه ماده ماده به اساسي تصورات است، و تجربه مي حس  آيد دست

ص1424(الصدر، ،573(.

از در اين بيان صراحتاً�صدرشهيد و محمول در قضيه اولي را نيز تصور موضوع

و تجربه عنوان و اين تصورمي طريق حس ن دليل است كه حكايت قضايايآبهكند

و از همين طريق و شامل مصاديق خارجي نيز هست دليل،اولي از خارج، ذاتي است

كه بنابراين اگر محكي گزاره؛كند استقرا ورود پيدا مي اولي مصاديق واقعي نباشند

لزوم ميان موضوع ند بر علاقهتوا استدلالي است وابسته به خارج، نمي نيست، استقرا كه

و درنتيجه يقين از طريق استقرا به  اين گزاره ممكن باشد.و محمول دليل بياورد

 شناختي قضيه اولي با اثبات تلازمِ ناظر به مصاديق خارجي . تصديق روان2

و محمول شده ناظر به جريان استقرا در اثبات علاقه با معيار گفته ذاتي بين موضوع

مي اولي، آنچه گزاره شود تلازمي ذهني است كه مطابقت حكايي آن با مصاديق اثبات

شد همان-كه است؛ درحالي خارجي از قبل فرض گرفته شده قضيه اولي-طوركه گفته

و ذهن ما  حكايتي از مصاديق خارجي ندارد كه قابل استقرا باشد. آن تلازم تنها در باور

بديهي،اند لذا معياري كه قدما براي ملاك صدق بداهت اولي داده؛شود اثبات مي

مي . پرسششناختي است روان هم را تواند بداهت اين بديهي با اين ملاك شكاك

ميتأثير قرار دهد تحتراحتي به يك . از كجا دانيم كه ساختار ذهني ما همچون

به كامپيوتر نيست كه داده و او تلازم اين داده او داده هايي غيرمطابق با واقع را را اند ها

مييك شكل همواره به ص1393زاده،(حسينكند؟ محاسبه  . شايد ما نيز)505،

و محمول را به صرف تصور طور گزاره همين هايي در ذهن داريم كه تلازم موضوع

يق اما درنهايت از كجا معلوم اين تصور ذهني ما كه به تصد؛كنيم ذهني آنها تصديق مي

و  و يقين بهذهني ما انجاميد، مطابق با واقع باشد باشد؟ شناختي آن گزاره معرفت باور
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و و محمول، يك ملاك رواني پس ملاك انجاميدن به تصديق، صرف تصور موضوع

شناسي اسلامي فراگير مربوط به ساختار ذهني است. اين ملاك به نحوي در معرفت

اي است كه تقريباً ص1391سينا،(ابناندن نظر را داشتهتمام فيلسوفان بهمنيار،/244،

ص1375 ج1383صدرالدين شيرازي،/267، ص3، است�صدراالله آيت از جمله؛)518،

بهگومي كه اي چنين قضيه،آن كافي باشد يد اگر تصور دو طرف قضيه براي تصديق

ص1424(الصدر، يقيني خواهد بود ،474(.

و اساس همين بر و محمول معيار كه بداهت اولي به معناي تلازم تصوري موضوع

استقرا دسترسي به خارج از راه�صدرشهيد،باشد تصديق آن در حكايت از خارج مي

و يقين به گزاره را امكان مي استقرا ممكن اولي را از راه پذير د. يقين حاصل دان الوصول

مسدانست از استقرا در قضاياي اولي بر مسلم له مطابقت حكايي ذهن با خارج دلالتئن

م و نيز بر اين فرض استوار است كه محكي گزاره اولي صاديق خارجي را نيز دارد

مي نتيجه شامل شود. در با موارد،شود يقين به تلازمي كه در قضيه اولي در ذهن برقرار

اش درحالي؛استقرايي در جهان خارج قابل احراز است بهكه در نظر دقيق،  كال شكاكان

است كه چگونه تلازم قضيه اولي كه در ذهن يافت مسئلهدر قضيه اولي به همين يقين

ني مي كهز اين تلازم وجود دارد؟ پاسخ پيشينيانشود، در خارج معياري ذهني است

و پايه معرفت مي شناسي را با شبهاتي روبه ملاك صدق بديهي اولي سازد. ديدگاه رو

دانستنمتصديقي يقين، نوعي مسلّ بر اثبات تلازم استقرايي در درجه نيز�صدرشهيد 

و مي شناختي خارج است كه تصديقي روان ارتباط واقعي ِحكايي ذهن  دهد. ارائه

 ملاك صدق بداهت اوليات

و پيچيده بنيادي و گزاره مسئلهترين ترين هاي پايه مبناگروي، ملاك صدق بديهيات

ا ازويمهستروبه با آن رو�صدرشهيد اماتي كه در نظريهست. يكي از ابهشناخت

و بحث مستقلي درباره ناگفته در هاي ايشان است آن وجود ندارد، ملاك صدق بداهت

مرحله اثبات است. ايشان مصاديقي براي بديهي به عنوان اصول توجيه مبناگرايي 

بهستا استقرايي خود فرض كرده طورمستقل در مباحث ايشان كه ملاك صدق آن
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و اصول موضوعي نظريه احتمال،است. اين اصول بديهي نيامده  هم مربوط به بديهيات

بهاصل بداهت منجرو هم مربوط به و انباشت معرفتي يقين شدن تراكم احتمالات

از موضوعي است. اگر ما به قرينه نظر ايشان همان عدم تصريح ايشان، معناي بداهت را

مي اسلامي از بديهي بدانيم، در ابتداو ساير انديشمندان قي پيشينيانتل رسد اين به نظر

كه بحث را بايد در ملاك صدق گزاره ايشان هاي اولي بررسي كرد. يكي از مواردي

اند، تمايز بين هاي اولي پرداخته طورغيرمستقيم به بيان ملاكاتي براي صدق گزاره به

و استقرا قضيه مي بين قضيه تفاوتسه شانيايي است. اولي و استقرايي بيان وك اولي ند

مي صدق قضيه از نحوه ص(همانگويد اولي سخن ،541 -543(.

در تفاوت ب باب وضوح است. در قضيه اول بر دستهاستقرايي با آمدن شواهد تازه

و رسوخ آن افزوده مي و اگر وضوح آنب اي شواهد تازه تأثيري در قضيه شود ر وضوح

و معنايش آن است و جدا از نداشته باشند، اوليِ قبلي است كه روشني آن ذاتي

به است. در اين تمايز كه ملاك قضيهاستقر است، ملاكي وضوح تفسير شده اولي

و شهيد ختيشنا روان صهمان(ستا خود، آن را نقد كرده�صدراست  تفاوت.)542،

و قابل زوال بودن اعتقاد در گزاره دوم در باب غير در اولي قابل زوال بودن اعتقاد

از استقرايي است. در گزاره استقرايي ممكن است با مثال گزاره و شواهد اضافي ها

گونه نيست. اينجا اما قضيه اولي اين؛تنازل كنيم،اعتقاد مطلقي كه به قضيه وجود داشت

مي از جمله گفته از هايي است كه شناختي يقين معرفت درباره�صدرشهيد توان

هم،هاي استقرايي قابل زوال است اعتقاد در گزارهكهاين. آيا با وجود پرسيد باز

غير قابل�صدررسد تعميمات استقرايي يقيني موضوعي را به دنبال دارند؟ به نظر مي

دستا شناختي ندانسته اي براي يقين معرفت زوال بودن يقين را مؤلفه كلاميكمستيا

نسبيت هاي استقرايي در ورطه ختن گزارهبر آن ندارد. بطلان اين ديدگاه به دليل اندا

 آشكار است.

و گستره نحوه�صدرشهيد،سوم تفاوتدر و صدق (اولي اين دو قضيه

مي تقرايي)اس هر قضيه مطلقه استقرايي ممكن نيست كند. قضيه را مطرح و در اي باشد



ي
راي

ستق
يا

رو
اگ

مبن
ي

ياب
رز

وا
ن

بيي
ت

صدر
هيد
ش
گاه
ديد

ناز
يقي
يل
حص

رت
د

�

23 

ا و،ز عوالم كه فرض شودعالمي صادق باشد؛ بلكه صدقش مخصوص عالم خارج

از كه قضيه است؛ درحالي عالمي است كه استقرا در آن عالم صورت گرفته اوليِ قبلي،

بهكه اطلاق برخوردار استتورص صدقي به بلكه دامنه،آن عالم ندارد اختصاص

ب ميه صدق، ملاك صدق قضاياي�صدربنابراين شهيد؛شود هر عالم مفروض كشيده

، 1393زاده،(حسيناست ممكن مطرح كرده هاي جهان صدق در همهپيشيني اولي را 

.)376ص

و غير اولي، صدق در همه جهان ملاك صدق گزاره اولاًحاصل آنكه هاي ممكن

مي قابل زوال بودن اعتقاد با وجود گواهي م بر عدم آن است. به نظر لاك مزبور رسد دو

و نشانه و عقلي ثانياً؛تمايزند نه ملاك اماره و پسين يا تجربي ميان قضاياي پيشين

نه تمايز مي و گزاره اينكه صرفاً نهد، بنابراين؛هاي استقرايي تمايز بگذارد ميان اوليات

صملاك اعم از مدعاست  �صدرالبته با شواهدي كه در كلام شهيد.)378(همان،

هاي بديهي در تمايز گزاره توان گفت ايشانمي» بليةاولية الق«از تعبير،وجود دارد

و استقرايي سخن گفته هاي بلكه علامت،و در مقام آوردن ملاك نبوده است پيشيني

اين نكته را برخي.)542ص،1424(الصدر،ستا ها را مطرح كرده ايز بين گزارهتم

كرشناسان معاصر نيز معرفت اما درباره ملاك؛)378ص،1393 زاده،(حسين انددهيادآوري

 اند. شناسي صدري بيش از اين سخني نگفته صدق از ديد معرفت

ب ملاك صدق بديهيات اوليه را همان ملازمه�صدر شهيد رسد به نظر مي ين سببيت

و محمول همچون پيشينيان اين ملازمه اما در اينكه؛است دانستهمي تصور موضوع

و سببيت عقلي مورد پذيرش باشد، با نحوبه منحصراً رأيهم پيشينيانيقين پيشيني

آنبلكه،نيست مي معتقد افزون بر و محمول  تواند در مرحله است سببيت بين موضوع

اس اول احتمالي باشد؛ هرچند در مرحله بي تقرايي به ثانوي دليل دريقين نظر نجامد.

د تر ملاك صدق عميق هاير تعميمات استقرايي، هماهنگي يقين مذكور با يقينيقين

بهم معرفتمسلّ را دست شناختي است. اگر باور يقينيِ و انسجام آمده، اين هماهنگي

و مجوز معرفتي دارد. پايه هاي معرفت يقيني داشته باشد، صرف حالتي ادراكي نيست
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و بديهيات نظريه نظير اصل عدم تناقض از جمله قضاياي اوليِ-احتمال(قضيه اولي)

كه شناختيم معرفتهاي مسلّ يقين-رياضي به اند آمده بعد از مراحل دست يقينِ

مي استقرايي با هماهنگي اين يقين ايم كه قضيههاي مسلّ شود. اين يقين ها سنجيده

بيا اولي و كفايت تصور براي تصديق آنها ند، با همان ملاك قدما مبني بر واسطگي دليل

 شود.مي شناسي صدري توجيهر معرفتد

و يقينيب)  هاي معرفت بودنِ بداهت پايه مبناگروي معتدل؛ احتمالي
آغاز قائل است. او با نقد،همچون ساير مبناگرايان براي شناخت�صدرشهيد

از ) به منظور بيHans Reichenbach (1891-1953)( رايشنباخسازي چاره نيازي

و تفسير احتمال به ثبات نسبت تكرار شناخت دانستن همه تماليسرآغاز بر اساس اح ها

بي آينده، اين عقب در گذشته به هر معتقده،انتها را محال دانست گرد جا كه بخواهيم شد

بهبه،احتمال را تطبيق دهيم نظريه نحو بديهي فرض ناچار بايد شناختي سابق بر آن

ص1424(الصدر، كنيم درنتيجه بدون سرآغازي براي معرفت، امكان ندارد.)569-572،

را شناختي وجود يابد. بنابراين وي با توضيح احتمال بر اساس علم اجمالي، شناختي

ص دهد كه در زير بنايش علمي وجود دارد ارائه مي .)573(همان،

كه چند مورد از شناخت را مطرح كرده او مجموعاً  پايه بوده،اولي است

ميه معرفت به بيان ديگر چه صعود معرفتي از طريق استدلال شوند؛ اي بعدي محسوب

و استنتاج مراتب  و ملازمات منطقي قضايا باشد يا از طريق استدلال استقرايي قياسي

هر تصديقي از يكديگر باشد، شناخت دو نوعِ استدلال، مصدر معرفت هاي پايه در

مي به صدري مبناگروي را در سير معرفت شناسي روند. روشن است كه معرفت شمار

كه سرآغازستا تصريح كرده�صدراست. هرچند شهيد بشري نظريه مقبول دانسته

و استدلالي نيست،شناخت كهاما هيچ ضرورت،اولي است اين شناخت هميشهي ندارد

گ،يقين باشدطور به ص احتمالي باشد اهي شناخت پايه،بلكه ممكن است ؛)574(همان،

مي بنابراين بديهياتي كه پايه از نظر وي اعم از بديهيِ،دهند هاي معرفت را تشكيل

و بديهيِ يقيني است.   احتمالي
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(معرفت اين نكته حائز اهميت است كه دو او احتمال موضوعي  دستهشناختي) را بر

دلال اي كه موضوعيتش با است يعني درجه،اول احتمال نظري است دسته؛است دانسته

مي از درجه و قسم دوم احتمال بديهي كه درجه هاي قبلي استنتاج اي از تصديق شود

بي است كه واقع بهو از راه واسطه براي آن ثابت است نمايي آن و محاسبه  استنباط

ص آيد دست نمي اي نبودنِ احتمال موضوعي در قضيه از نظري البته.)420(همان،

ك نمي و اين نكته را نيز تذكر داده�صدرآن احتمال، بديهي است.هتوان نتيجه گرفت

براي تشخيص احتمال بديهيِ موضوعي از احتمال وهمي مراجعه به معيار عدم تناقض

صاست را مطرح كرده ص1390 مصباح،/420(همان، در.)73-74، اين احتمال بديهي

مي بسياري موارد، پايه  دهد. هاي معرفتي را تشكيل

كه پايه درباره�صدربا بيان تحليل نظر شهيد  درجهاو هاي معرفت، روشن است

ميمعرفتي هاي پايه تصديقي گزاره و يقيني مي؛نددا را اعم از احتمالي توان اين لذا

) ) ناميد. مبناگروي Modest Foundationalismطريق معرفتي را مبناگروي معتدل

با،معتدل معتقد است لازم نيست از ابتدا خطاناپذير،،وري مبنا باشدبراي اينكه

في،ناپذير باشد ترديدناپذير يا تصحيح  ,Cring, 1998)حد ذاته محتمل باشد بلكه بايد

p.32)طوريقيني . به عبارت ديگر در مبناگرايي معتدل، لازم نيست باورهاي مبنايي به

در اين نوع . (Audi, 1999, p.75) صورت يقيني اثبات گردند غيرموجه باشند يا به

قرائت�صدراما شهيد؛هاي معرفت مورد قبول است مبناگرايي خطاپذيربودن پايه

و در نظريه جديدي از اين مبناگرايي مطرح كرده هرچند درجه پايه معرفتيوي است

و با اجراي استقرا اين درجه بودن آن خطاناپذير احتمالي،تواند احتمالي باشد مي  است

شناسي صدري به بيان ذيل هاي معرفتي در منظر معرفت . پايهيابدميتصديقي افزايش

 است:

 احتماليبديهيِ؛. خودآگاهي حسي1

شناخت، سرآغاز گونهدوكم دستدر منطق استقرايي�صدر از ديدگاه شهيد
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مي شناخت دهد. يكي از آنها شناختي است كه نسبت به خودآگاهي ها را تشكيل

ص1424(الصدر، وجود دارد-نه موضوعاتشو-حسي در.)573-574، بنابراين همواره

و آن، اصل بديهيِ خودآگاهي حسي شناخت تعميمات استقرايي، پايه اي وجود دارد

و استقرا تلازمات بين معرفت تواند از راه انسان است كه مي هاي خود را محاسبه

بهك تصريح مي�صدر محتمل كند. بنابراين شهيد ند كه شناخت ما نسبت

مي؛هاي حسي، شناختي اولي است خودآگاهي كه ولي گاهي اتفاق ش افتد بهناخت اين

و يقيني نيستنحو �صدر بنابراين از نظر شهيد.)574ص،همان( احتمال وجود دارد

و احتمال خطا در اين خودآگاهي حسي در مبناگرايي استقرايي، شناختي بديهي است

به خودآگاهي حسي، خدشه مي؛كند اين مبناگرايي وارد نمي اي از زيرا شناخت تواند

به درجه و با افزايش مشاهدات از طريق قواعد حساب احتمالات اي احتمالي آغاز شود

و نها درجه  به يقين صعود كند. يتاًتصديقي بالاتري

 بديهي يقيني؛. بديهيات نظريه احتمال2

و�صدرشهيد و امكان اجراي استقرا در تلازم بين تصور موضوع در بحث اوليات

و تصديق آنها، دو مورد را استثنا كرد توانند . اين دو مورد كه نميه استمحمول

و اصل عدم تنا بديهيات نظريه،استقرائي باشند صقض است احتمال از.)540(همان،

و استثناي شهيد كه مفاد آنها بديهيات را هايي آيد كه ايشان گزاره بر مي�صدراين بيان

م،نظريه احتمال هستند بهدداننيقضاياي اوليِ رياضي نحو . بديهيات نظريه احتمال

مي يقيني، پايه و امكان ندارد اين مورد اي براي معرفت محسوب و حتي شوند استقرايي

هاي ثانوي احتمالي بر اساس بديهيات احتمال رشد بديهي احتمالي باشد؛ زيرا گزاره

كه مي و واضح است توانند خود هاي ثانوي نمي اين بديهيات به عنوان پايه گزاره كنند

مي بنابراين مصدري يقيني براي ساير معرفت؛احتمالي باشند  باشد. هاي استقرايي
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 بديهيِ يقيني؛ناع تناقض. اصل امت3

كه از ديگرپايه (همان، از قضاياي اولي است هاي معرفتي، اصل عدم تناقض است

اصل در اثبات دليل اين زيرا خود؛توان آن را از طريق استقرا ثابت كردو نمي)540ص

و نفي طرف به؛هاي احتمال نقش دارد استقرايي نحو پيشيني بايد ثابت باشد. مفاد لذا

از اين اصل كه ملاك صدق درجه تصديقي يقيني در تعميمات استقرا نيز هست،

هاي از گزاره» اجتماع نقيضين محال است«م در مبناگرايي استقرايي است. هاي مسلّ يقين

و مبناي تمام معرفت استقرا نمي اولي است كه در تواند بر آن جاري شود هاي استقرايي

و جهش درجه  هاي استقرايي از احتمالي به يقيني است. دلالتصديقي است رشد

 بديهيِ احتمالي؛. قضاياي عقلي اولي4

هاي اولي قضاياي هاي معرفتي در سير از خاص به عام، گزاره چهارمين مصداق پايه

و بدون دخالت حد وسط عقلي است كه ثبوت محمول براي موضوع بدون واسطه

هاي قياسي، زيرا همه استدلال؛قياسي است هاي گونه قضايا اساس استدلال اين است كه

حد حد ميحد اصغر به واسطه اكبر را براي اولي كنند تا جايي كه به قضيه وسط اثبات

مي ختم مي .)574-573ص،همان(شود شود كه موضوع براي محمول بدون واسطه درك

صعود معرفتي قرار گونه قضايا در استدلال قياسي پايه معرفت براي اينكهطور همان

مي،گيرند مي توانند نقطه آغاز معرفت باشند. شهيد در استدلال استقرايي نيز اين قضايا

مي بر اين صدر كهك نكته تصريح طوركه ادراك بدون واسطه در اين قضايا همان ند

هم ممكن است در بالاترين درجه (يقين) نمايان شوند، در چنين امكانتصديق دارد

هاي اوليه توضيح اينكه برخي شناخت.)574ص،همان( درجات كمتري تصديق شوند

و همين درجه در آغاز، داراي درجه احتمالي طبق قواعد حساب اي از احتمال هستند

مي احتمالات، با رشد گزاره و هرچه هاي فوقاني بر اين بناي معرفتي رشد كند

مع هاي مترتب بر پايه گزاره احتمالي قضاياي پايه نيز افزايش رفتي رشد كند، درجههاي

.)همان( خواهد يافت
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 بديهيِ احتمالي؛. اصل سببيت عقلي5

بههاي پايه در سير معرفتي استقرايي، احتمال سبب مورد پنجمِ گزاره يت عقلي است كه

در نقد�صدرهاي ثانوي استقرايي است. نحو پيشيني مصدر معرفت به گزاره

گراياني كه منكر سببيت عقلي بودند، اصل احتماليِ سببيت عقلي را براي دليل تجربه

ميويداند. استقرا لازم مي دهد كه لازم نيست عليت عقلي به منزله اين نكته را تذكر

بلكه كافي است اين اصل محتمل باشد تا با افزايش احتمال،بديهيِ يقيني پذيرفته شود

صاحتمال عليت نيز افزايش يابد استقرايي، ارزش صدق قضيه تنها انكار.)100(همان،

 بندد. سببيت عقلي است كه راه را براي رشد دليل استقرا مي

معرفتي عمده، پنج پايه�صدربنابراين روشن شد كه در مبناگرايي معرفتي شهيد

و بر اساس اين مباني، تصديق احتمالي سپس يقيني بر اساس مراحل،ملحوظ است

 آيد. دليل استقرا به دست مي

 هاي معرفت به اصول پيشينيِ عقلي نيازمندي پايهج)
�صدرهاي معرفتي، به تناقضي كه در اظهارات شهيد آخرين سخن خود را در باب پايه

نحوبهل استقرا در توضيح دليويدهيم. درباره پايه معرفت وجود دارد، اختصاص مي

صهمان(د كه دليل استقرايي نياز به هيچ اصل پيشينيِ عقلي نداردمؤكّدي بيان كر ؛)90،

و اصل احتمال سببيتكم دستكه درحالي به دو اصل عقلي نظير اصل عدم تناقض

و شهيد هرچند قبل از�صدر عقلي براي افزايش احتمال بر پايه علم اجمالي، نياز دارد

مي اين شناسي خود ريزي معرفت پايه به گونه گمان اين اصول كرد كه دليل استقرا نياز

مي ندارد، اين افزايش احتمال بدون نياز به افتد؛ اما با بررسي اصول عقلي پيشيني اتفاق

به نياز گزاره هاي يقيني خود عملاً تفصيلي گزاره اصل عدم تناقض هاي يقينيِ مستدل را

ميو اصل امتناع ترجيح بلامرجح نشان دا بيد. نيازيِ توان كلام قبلي ايشان در باب

شناسي اي قبل از ورود به معرفت هاي قبلي را از باب فرضيه مطلقِ دليل استقرا به پايه

 ايشان دانست. 
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بر افزونحق است كه اصل عليت فلسفتنا در�صدربنابراين گفته سابق شهيد

به كند، همه نظريه اينكه واقعيت خارجي را براي حس تأمين مي و قوانين علمي نيز ها

و فلسفه توان او مستند است؛ يعني بدون اصل عليت علاوه بر آنكه نمي در ميدان علم

هاي معرفت بشري استدلال آورد، بلكه موضوعيت احساس نيز اثبات عرصه يا در همه

خ؛شود نمي خازيرا احساس به تصور كند، بلكه تنها رجي كشف نميودي خود از واقع

و وظيفه ص1406(همو، كشف تصديقي بر او نيست است ،262(.

 گيري نتيجه
وو توصيف گزاره�صدردر اين نوشتار به ترسيم مبناگرايي معتدل شهيد هاي بديهي

نظري، درجه اساس منطق ذاتي پرداختيم. در باب گزاره نظري در راه دليل استقرا، بر

با تصديق يقيني در اين گزارهو درجه» قناعت استنباطي«احتمالي با ملاك صدقِ  ها نيز

�صدر مورد نقد قرار گرفت. مبناگروي شهيد»ها هماهنگي با ساير يقين«ملاك صدق 

آنه با نقادي بداهت گزاره و متواتر ها را ثانويِ استقرايي اي تجربي، حسي، حدسي

و نحوه سپس در مقام معرفي،تطبيق دو مرحله استقرا را بر آن بيان كرد دانست

بي گزاره  وجداني تصريح كرد. در باب گزاره بودن گزاره واسطه هاي بديهيِ يقيني به

و محمول در گزاره اولي با پذيرش پيشيني بودن قضيه اولي، شهيد بر تلازم بين موضوع

اياولي دليل استقرا را قابل تطبيق دانست و بودن محكي گزارهن گفته با ذهني. هاي اولي

به،ناتواني اجراي استقرا در آن و فارغ از آن، نقد ديگري ناظر محل تأمل است

بودن يقين با اثبات تلازمِ ناظر به مصاديق خارجي نيز به اين نگاه وارد شناختي روان

 است.

كر توان چنين جمعمي هاي اولي در باب ملاك صدق گزاره  كه درجهدبندي

(واقع و تصديقي وهمي نيست كه با ساير تصديقيِ يقين، زماني موضوعي نما) است

يقيني نظير اصل عدم تناقض هاي معرفت هاي يقيني ما در تناقض نباشد. پايه گزاره

و بديهيات نظريه احتمال(قضيه هاي، يقين-از جمله قضاياي اوليِ رياضي-اولي)
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به شناختي هستندم معرفتمسلّ آمده بعد از مراحل استقرايي با هماهنگي دست كه يقين

مي اين يقين ند، با همان ملاكا اي اوليم كه قضيههاي مسلّ شود. اين يقين ها سنجيده

بي پيشينيان و كفايت تصور براي تصديق آنها توجيهواسطگي مبني بر پذير است. دليل

اما،اند ايي به اصل عدم تناقض محتاجنم هاي اولي براي واقع سان تمامي گزاره بدين

 نمايي اصل عدم تناقض، ذاتي است. واقع

و انسجام در معرفت شناسي اين نگاه صرف نظر از ورود بحث هماهنگي باورها

 خستندو اشكال عمده دارد: كه قابل پذيرش از يك مبناگرا نيست،�صدرشهيد 

ميهايي كه طرف مقايسه براي عدم تناقض اينكه يقين از كجا به دست،گيرند قرار

مي ملاك صدق آنها چيست؟و اند آمده يقيني رسد بر اساس اين ملاك اصلاً به نظر

نماييِ اصل در اين ملاك واقع؛ همچنينشود شناختي اثبات نمي معرفتنحوبهاوليه 

و تنها براي ملاك گزاره عدم تناقض به عنوان گزاره اولي هاي اي اولي تبيين نشده است

 اولي ديگري استشهاد شده است. به گزاره

در رغم توجه به نقش تصديق فاعل علي�صدركلام آخر آنكه ديدگاه شهيد شناسا

هاي مهم پرسشو هاي مبناگروي آنها را تصحيح كند با ملاكاست معرفت، نتوانسته 

و تأمين شناختي معرفت م كننده پيش روي اوست تواندييقين معرفتي نيست؛ هرچند

 رود. شناختي به شمار تبييني براي احتمال معرفت
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